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  مسئوليت نيابتي ، تطبيقي در حقوق ايران و انگليس  
  )12/06/1398، تاريخ تصويب 15/02/1398فت  تاريخ دريا(

  امين زين الديني

  چكيده

همواره مورد توجه بوده و در  يدهد يانخسارات ز يشترجبران هر چه ب ي،مدن يتدر حقوق مسئول
 يمدن يتاز آن ها مسئول يكيشده است كه  يشيدهاند يزن يريهدف تداب ينبه ا يدنرس يراستا
مذكور اگر  يمدن يتمسئول. باشد يم يابتين يتمسئول يسحقوق انگل يربه تعب يا يراز فعل غ يناش

شود اما امروزه  يرتفس ييبه صورت محدود و استثنا يدبا يتبودن مسئول يچه با توجه به اصل شخص
باشد كه با  ياز هم م يكاقسام قابل تفك يمذكور دارا يتآن، مسئول يقمصاد يبا توجه به گستردگ
 يقرار م ياز آن ها به صورت جداگانه مورد بررس يكاعد خاص حاكم بر هر توجه به احكام و قو

. باشد ياز اقسام آن م يكيمراقبت  يازمنداز اعمال اشخاص ن يمراقب ناش يمدن يتو مسئول يردگ
 يازمندبار اشخاص ن ياناز افعال ز يمسئول دانستن مراقب در جبران خسارات ناش يهدف و فلسفه 
 باشد يم يگرد ياز سو يدهد ياناز ز يتسو و حما يكبار از  ياناعل فعل زاز ف يتمراقبت، حما

كه در اكثر موارد شخص تحت مراقبت توان جبران خسارت را ندارد و جبران  ييدر واقع از آن جا
باشد، مراقب به همراه شخص تحت مراقبتش  يمشكل م يبه لحاظ عدم تمكنَ مال يخسارت از و

 ميمسئول جبران خسارات  يدهد ياندارند و هر دو در برابر ز يتضامن يتمسئول يدهد ياندر برابر ز
بر اساس قرارداد  يابه حكم قانون و  يگرياست و د يخطاكار واقع يكي ينب ينباشند كه در ا
  . باشد يم يمسئول اعَمال و

 يابتيجبران خسارت ن ير،بر تقص يمبتن يت، مسئول يرانكامن لا ، حقوق ا :واژگان كليدي
  يراز فعل غ يناش يتمسئول، 
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  كليات: بخش اول

 يكمورد پرسش و سؤال واقع شدن است و غالباً به مفهوم تفك يمسئوليت در لغت به معن
 يتعهد قانون  در اصطلاح يتو مسؤول1 دار و مسئول آن باشد و آنچه كه انسان عهده يفهوظ

از  يضرر ناش ينبه او وارد آورده است؛ خواه ا يكه و يگريشخص است به دفع ضرر د
بنابراين در هر جايي كه كسي مكلف  .2شده باشد يجاداو ا يتاز فعال ياباشد  يخود و يرتقص

مسئوليت بر   3.به جبران خسارات ديگري است، در برابر او مسئوليت داشته و بايد پاسخگو باشد
ويي در برابر الزام شخص به پاسخگ. مسئوليت  قانوني يا جزايي و مسئوليت مدني : دو نوع است

تعرض به ديگران، خواه به جهت حمايت از حقوق فردي صورت گيرد و خواه به منظور دفاع 
مسئوليت مدني  .مطرح مي شود» مسئوليت جزايي«يا » مسئوليت كيفري«از جامعه، تحت عنوان 

 ينكهدارد اعم از ا يگريوارد شده به د يانكه شخص به جبران ز يعبارتست از تعهد و الزام
و  ياءاز اش يناش ياعمل اشخاص وابسته به او و  يامذكور در اثر عمل شخص مسؤول و  انيز

  4.تصرف او باشد يا يتاموال تحت مالك

  تي نيابمفهوم مسئوليت : بند اول

به جاي كسي نشستن، بجاي كسي امري را انجام دادن، ، نيابت درلغت به معناي جانشين شدن
اصولا مسئوليت متوجه شخصي است كه طبق قوانين  . 5جانشيني، قائم مقامي آمده است

در مسئوليت مدني، اين فاعل فعل زيانبار است  و تمرتكب فعل يا ترك فعل زيانباري شده اس

                                                             
 95، ص 1353، 11 اپچ يدان،تهران، جاويد، هنگ عمحسن، فر يد،عم 1
 642، ص 1346اول،  اپ چ ينا،حقوق، تهران، گنج دانش، ابن س ينولوژيمحمد جعفر، ترم ي،لنگرود يجعفر 2
 643ص  ،)حقوق ينولوژيترم (همان منبع پيشين محمد جعفر، ي،لنگرود يجعفر 3
 13، ص1370اول،  اپدانشگاه تهران، چ يدانشگاه تهران، جهاد ي،مدن يتمسؤول ينقلي،نژاد، حس ينيحس 4
 431، ص 1377، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، جلدي 16دوره ي  ، لغتنامه دهخدا، علي اكبر، دهخدا  5
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شخصي مسئوليت مدني ناشي از فعل زيانبار ديگري  كه اصولا بايد مسئول باشد اما هر از گاهي
مبتني بر نيابت است كه در نظام كامن  رتاين نوع مسئوليت و جبران خسا كه را بر عهده دارد

تحت عنوان مسئوليت نيابتي مطرح است، در اين نوع مسئوليت گويا ) Common law( لا
مسئوليت  نيابت از ديگري براي او ايجاد مسئوليت ميكند، حقوق كشور ما با مفهوم شخصي به

فعل ديگري متكفل بيان خسارت آشنا نيست حقوق نوشته نهاد مسئوليت ناشي از نيابتي جبران 
بجاي ديگري است و نويسندگان ما چندان  قواعد جبران خسارت از سوي شخص ثالث
كشور ما  مفهوم مذكور در نظام كامن لا باه توجهي به تفاوت مبنايي جبران خسارت نيابتي ب

   .نداشته اند

  مفهوم تقصير: بند دوم

از نظر  .1ي آمده استر، كوتاهكردن، قصو يكردن، كوتاه يسستتقصير در لغت به معني 
كه شخص از  يارتكاب عمل ياكه شخص ملزم به انجام آن است  يبه انجام ندادن عمل يحقوق

 يرتقص، 2انگلستان 1945 يدر قانون اصلاحات حقوق .گويند يم يرانجام دادن آن منع شده، تقَص
مفهوم  ير،ز واژه ي تقصكشور اصولاً ا ينتا امروز هم در ا. كار رفت ياطي بهاحت يدر معناي ب

 در يعني. يرندگ يبه كار م يمدن يتو عموماً آن را در حقوق مسئول يابند يدرم ياطي رااحت يب
 همان مقصود يد،آ يم يانبه م 3يربر تقص يهاي مبتن يتهرگاه سخن از مسئول انگلستان
حال . يردگ يمن بر از عمد را در يهاي ناش يتاست و مسئول ياطياحت ياز ب يهاي ناش يتمسئول

و  يهر رفتار ضد اجتماع بلكه نبوده ياطياحت يصرفاً به معناي ب يرآنكه در حقوق فرانسه تقص

                                                             
 454، ص )حقوق ينولوژيترم( يشينمحمد جعفر، همان منبع پ ي،لنگرود يجعفر 1

2 Law Reform (contributory Negligence) Act 1945 
3 Fault-based Liability 

  كليات: بخش اول
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هم شامل خطاهاي عمدي  يرمفهوم تقص به طور خلاصه در فرانسه 1شود يرا شامل م ييخطا
است صرفا  يرانگلستان، آنجا كه سخن از تقص يكه درعمدي درحال يراست و هم خطاهاي غ

هم چون فرانسه  يزن يرانا يمدن يتدر حقوق مسئول. يرندگ مي مدنظر قرار يرعمداي غخطاه
كه مرتكب  يعمد شخص يا ياطياحت يب ينب يادينبن ييو تفاوت ها داشته عام يمفهوم يرتقص

) ناصواب بودن ( دارد، وجود عنصر  يتآنچه اهم ينبنابرا. بار شده است وجود ندارد يانفعل ز
 ينب يرتقص يفتفاوت مذكور در تعر .2عمد يرموارد عمدي است و هم غ شاملاست، كه هم 
باعث شده قواعد ) يرانا جمله از(لا  يويلبر س يبر كامن لا و نظام هاي مبتن ينظام هاي مبتن

  .باشند آنها متفاوت يمدن يتحاكم بر حقوق مسئول يكل

  مباني مسئوليت مدني در حقوق ايران و انگليس : بخش دوم

« : 3نمود يمرا به سه دسته تقس يمدن يتهايتوان انواع مسئول يدر انگلستان م يكلبه طور 
 ينبا ا .»يربدون تقصيت مسئول«و »  ياطياحت ياز ب يناش يتمسئول« ،» از عمد  يناش يتمسئول

از سه  يك يچه يمجموعه ي واقعيرتوان ز يرا نم يمدن يتحوزه هاي مسئول يوجود بعض
هاي  يتاز مسئول يقيتوان تلف يرا م »از كالاها يناش يمدن يتسئولم« لامث .دسته فوق قرار داد

براي مثال در حقوق انگلستان  يا 4.دانست ياطياحت يازب يهاي ناش يتو مسئول يربدون تقص
 ياز ب يهاي ناش يتمجموعه ي مسئول يررا ز يرانندگ تصادفات از سوانح و يخسارات ناش

هاي بدون  يته سازگاري قواعد حاكم بر آن با مسئولحال آنك يرندگ مي در نظر ياطياحت
 ياطياحت ياز ب يهاي ناش يتدر ظاهر امر بتوان دودسته ي مسئول يدالبته شا .است بيشتر يرتقص

                                                             
1 Peter De cruze, Comparative Law in a changing World, p 334 

 347جلد اول، چاپ هشتم، تهران، ص  تهراناه  دانشگانتشارات   ،ناصر، الزام هاي خارج از قرارداد،  يان،كاتوز 2
3 JohnCooke,Law of Tort, p 46 
4 Jane Stapleton, “Duty of Care Factors”, p11; Graham Stephenson, Sourcebook on Tortsp 393; 
Lisa Schaffer,Torts for Paralegals, p ;Carper,Forensic Engineering,p 130 
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بر  يمبتن هاي يتگروه مسئول يكرا در ) در حقوق انگلستان(از عمد  يهاي ناش مسئوليت و
 يمتقس ينچن موضوعات، يلو تحل ير بررسد يشترقرارداد، اما براي سهولت و دقت ب يرتقص

 يكا،البته در حقوق آمر .است گرفته مدنظر قرار يكنون يكايبندي در حقوق انگلستان و آمر
وجود نظر  ينبا ا 1.شوند يمطرح م يشتريب صراحت با يماتتقس ينبرخلاف حقوق انگلستان، ا

وندل  يوراز جمله، اول از حقوقدانان برجسته ي كامن لا، برخي هم وجود دارد و يمخالف
) ياطياحت ياعم از عمد و ب( يربر تقص يهاي مبتن يتدر دودسته ي مسئول را ها يتمسئول2هولمز

 يمشترك هر سه دسته ي كل يژگيو .3نموده اند يبررس يرهاي بدون تقص مسئوليت و
 نيبا ا. دارند يگام بر م يدهد ياناز منافع ز حمايت در جهت يآن است كه همگ يتمسئول

 ياز ب يهاي ناش يتبراي مثال مسئول: ها وجود دارد دسته ينا ينب يكل ييوجود تفاوت ها
 يو انگلستان محسوب م يكاآمر يمدن يتي حقوق مسئول حوزه ينتر يرمنسجمغ ياطي،احت

 يربدون تقص يتحوزه بوده و مسئول يناز عمد، منسجم تر يناش مسئوليت كه يشود، در حال
 عمد، منسجم است و نه هم چون يرغ ياطياحت ينه هم چون ب(باشد  يدو م ينا وسط حد يز،ن

شخص  يا( اشخاص مباحث مربوط به عملكرد متعارف و معقول يا) . و منسجم يافتهسازمان 
 يانلازم و اجتناب از ورود ز مراقبتو ياطاحت يتبراي رعا ييمعقول و متعارف، به عنوان الگو

از عمد  يناش يتگردد نه مسئول يمطرح م ياطياحت بي از يهاي ناش يتدر مسئول يشترب)  يربه غ
توان رد  يم يزاز عمد ن يو ناش يرهاي بدون تقص يتمسئول در وصف ينبا ا. يربدون تقص يا
 يرهاي بدون تقص يتدر مسئول ينهمچن. متعارف بودن را مشاهده نمود و معقول ياراز مع ييپا

 يبدر   هك يشود ، در حال يمطرح نم» ت و مراقب ياطاحت يتدر رعا يفوجود تكل«  بحث

                                                             
1 Alan Calnan,Opcit,p 52; Vivienne Harpwood, Modern Tort Law, p11 
2 Oliver Wendell Holmes 
3 Alan Calnan,Opcit,p 52; Vivienne Harpwood, Modern Tort Law, p 53 
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از سه  يك يچه يمجموعه ي واقعيرتوان ز يرا نم يمدن يتحوزه هاي مسئول يوجود بعض
هاي  يتاز مسئول يقيتوان تلف يرا م »از كالاها يناش يمدن يتسئولم« لامث .دسته فوق قرار داد

براي مثال در حقوق انگلستان  يا 4.دانست ياطياحت يازب يهاي ناش يتو مسئول يربدون تقص
 ياز ب يهاي ناش يتمجموعه ي مسئول يررا ز يرانندگ تصادفات از سوانح و يخسارات ناش

هاي بدون  يته سازگاري قواعد حاكم بر آن با مسئولحال آنك يرندگ مي در نظر ياطياحت
 ياطياحت ياز ب يهاي ناش يتدر ظاهر امر بتوان دودسته ي مسئول يدالبته شا .است بيشتر يرتقص

                                                             
1 Peter De cruze, Comparative Law in a changing World, p 334 

 347جلد اول، چاپ هشتم، تهران، ص  تهراناه  دانشگانتشارات   ،ناصر، الزام هاي خارج از قرارداد،  يان،كاتوز 2
3 JohnCooke,Law of Tort, p 46 
4 Jane Stapleton, “Duty of Care Factors”, p11; Graham Stephenson, Sourcebook on Tortsp 393; 
Lisa Schaffer,Torts for Paralegals, p ;Carper,Forensic Engineering,p 130 
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هاي عمدي هم به صورت  يتاغماض و در مسئول يرقابلامري است غ»   يفتكل« ياطياحت
 ياز ب يناش مسئوليت تفاوت هاي موجود آن است كه يگراز د .1وجود دارد يحيو تلو يضمن
هاي بدون  يتمسئول همانند هاي عمدي ذاتاً خطاست و نه يتنه هم چون مسئول ياطياحت
است مشروع كه  يآمده، بلكه عمل وجود به يسكر يابودن ، خطر يزمخاطره آم يلبه دل ير،تقص

در  ينبنابرا. 2به بار آورده است يتمسئول ي مرتكب،توجه يو ب يدقت يب يلصرفاً به دل
در  يد؛سپ يااست و  ياهس يا يفتكل ير،هاي بدون تقص مسئوليت از عمد و يهاي ناش يتمسئول
 يبررس يازمندبه رنگ خاكستري است و به قول كاردوزو، ن يفتكل ياطياحت بي كه در يحال

 3.يفاكتور هاي چندگانه اي چون منطق، عرف، سنن و جامعه شناس

  حقوق ايران : بند اول

 يبندي كه ب ير؛ تقسيمبدون تقص ياو  يرندبر تقص يمبتن يا يهاي مدن يتمسئول ايراندرحقوق 
و  يمدن يتقانون مسئول 1ماده ي. يستحاكم بر حقوق انگلستان ن يلك يماتشباهت با تقس
 يتو اتلاف نماد مسئول يرندتقص ي برهاي مبتن يتمسئول يتكننده ي ماه يانب يبقاعده ي تسب

 ير، تحت تأث 1329در سال  يمدن يتقانون مسئول يبتصو. شود يمحسوب م يرهاي بدون تقص
رابطه ي . بوده است يراندر ا يربر تقص يمبتن يتمسئول يگاهجا يتمعناي تثب به4ييحقوق اروپا

 خصوص رابطه ي عموم و يدرا با يقانون مدن 328با ماده ي  يمدن يتقانون مسئول 1ماده ي

                                                             
 يانوارد كننده ز شخص :لازم است اولا  ياوردبه بار ب يتيشخص، براي او مسئول ياطياحت يدر انگلستان براي آنكه ب 1

را نقض  يفتكل ينا يرمتعارف،با عملكردي غ: ثانيا .و مراقبت داشته باشد  ياطاحت يتبراي رعا يفيتكل يدهد ياننسبت به ز
 .يدوارد آ يدهد زيان به يمذكور، خسارت يفاز نقض تكل: لثاثا. كند

2 G Edward White, Tort Law in America, p120; Alan Calnan, Opcit:54 -78 
3 G Edward White, Ibid. 

 187، ص 1388، 1چ  يزان،م ي،مدن يتمسئول يد،احمدي، حم يبهرام 4
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سه شرط  يانز جبران براي 328در ماده ي  يراز 1.مطلق دانست نه عموم و خصوص من وجه
سه  يندر صورت وجود ا بنابراين . يتبار، رابطه ي سبب يانوجود ضرر، عمل ز: لازم است

را بر  يگريم، امر د.م.ق 1اما ماده . شود يد جبرانخسارت با ير،به اثبات تقص يازشرط بدون ن
 يبه عهده ي شاك) يرعمديغ ياعمدي ( يراثبات تقص ين قانوندر ا. سه مورد فوق افزوده است

م ناسخ قواعد اتلاف .م.ق1ي معتقدند ماده  يداسات يبرخ 2.است شده قرار داده يدهد يانز يا
ماده ي  ينبنابرا. است يرتقص يتمسئول يجادنبوده و شرط ا يكاف سببيت رابطه ي يرااست، ز
 ينقوان در تعارض بوده و قانون لاحق يرعمدالخصوص، اتلاف غ ياتلاف، عل قواعد مذكور با

به  1دارد ماده  يم انبي كه يرفترا پذ يدگاهيد يدرسد با ياما به نظر م3يدنما يسابق را نسخ م
 1ماده  ياز لحاظ منطق: يرا اولاًز 4.يستن يربدون تقص يتهايمعناي ممنوع شناختن مسئول

 يمدن يتمسئول يرفتندلالت بر نپذ آن با قاعده ي اتلاف نداشته و تنها مفهوم مخالف يتعارض
 يجهبوده و در نت خاص يمدن يتقانون مسئول برابر قواعد اتلاف از جهت موضوع در: ياًثان. دارد

را  يريتفس يقانون اساس 4اصل : ثالثاً. شود يناسخ خاص نم يد، عامو عام جد يمخاص قد ينب
يرش در صورت پذ: رابعاً. يدبا حقوق اسلام باشد و اتلاف را نسخ ننما سازگارتر كه يردپذ يم

آمد و  خواهندن به وجود يدانسته، تعارض يررا تقص يگريمال د يمامر كه قانون تلف مستق اين

                                                             
 1سو ماده ي  يكاز : اند يان داشتهامر ب يننسته اند و در اثبات ادو را عموم و خصوص من وجه دا ينرابطه ي ا يبرخ 1
عام است  328ماده ي  يگرمادي را، از سوي د خسارات م عام است چون هم خسارات معنوي را مطرح نموده و هم.م.ق
 84ص  ي،دنم يتمسئول يمي،االله رح يبحب يي،صفا ينحس يدس(داند  يضامن م نه، كرده باشد چه يرشخص را چه تقص يراز

آن نبوده  يرفته نبودنبه معناي پذ 328داشت كه مطرح نشدن خسارت معنوي در ماده  يانب يداستدلال با بدين اما در پاسخ). 
برخاص بودن آن نسبت به ماده  يليدل 328سكوت ماده ي ينبنابرا. با لاضرر قابل جبران است يسكوت به راحت يناست و ا

 .باشد يم نم.م.ق 1ي 
 587، ص  1385و ششم،  يست، چ ب1ج  يه،اسلام ي،حسن، حقوق مدن يدس ي،امام 2
   189، ص  1385سوم ، ، چ 1حقوق تعهدات، ج  يزان،م يد،قائم مقام، عبدالمج يريام 3
  33، ص  1385 يازدهم،چ  ي، انتشار،حقوق يعناصر، وقا يان،؛ كاتوز 4

هاي عمدي هم به صورت  يتاغماض و در مسئول يرقابلامري است غ»   يفتكل« ياطياحت
 ياز ب يناش مسئوليت تفاوت هاي موجود آن است كه يگراز د .1وجود دارد يحيو تلو يضمن
هاي بدون  يتمسئول همانند هاي عمدي ذاتاً خطاست و نه يتنه هم چون مسئول ياطياحت
است مشروع كه  يآمده، بلكه عمل وجود به يسكر يابودن ، خطر يزمخاطره آم يلبه دل ير،تقص

در  ينبنابرا. 2به بار آورده است يتمسئول ي مرتكب،توجه يو ب يدقت يب يلصرفاً به دل
در  يد؛سپ يااست و  ياهس يا يفتكل ير،هاي بدون تقص مسئوليت از عمد و يهاي ناش يتمسئول
 يبررس يازمندبه رنگ خاكستري است و به قول كاردوزو، ن يفتكل ياطياحت بي كه در يحال

 3.يفاكتور هاي چندگانه اي چون منطق، عرف، سنن و جامعه شناس

  حقوق ايران : بند اول

 يبندي كه ب ير؛ تقسيمبدون تقص ياو  يرندبر تقص يمبتن يا يهاي مدن يتمسئول ايراندرحقوق 
و  يمدن يتقانون مسئول 1ماده ي. يستحاكم بر حقوق انگلستان ن يلك يماتشباهت با تقس
 يتو اتلاف نماد مسئول يرندتقص ي برهاي مبتن يتمسئول يتكننده ي ماه يانب يبقاعده ي تسب

 ير، تحت تأث 1329در سال  يمدن يتقانون مسئول يبتصو. شود يمحسوب م يرهاي بدون تقص
رابطه ي . بوده است يراندر ا يربر تقص يمبتن يتمسئول يگاهجا يتمعناي تثب به4ييحقوق اروپا

 خصوص رابطه ي عموم و يدرا با يقانون مدن 328با ماده ي  يمدن يتقانون مسئول 1ماده ي

                                                             
 يانوارد كننده ز شخص :لازم است اولا  ياوردبه بار ب يتيشخص، براي او مسئول ياطياحت يدر انگلستان براي آنكه ب 1

را نقض  يفتكل ينا يرمتعارف،با عملكردي غ: ثانيا .و مراقبت داشته باشد  ياطاحت يتبراي رعا يفيتكل يدهد ياننسبت به ز
 .يدوارد آ يدهد زيان به يمذكور، خسارت يفاز نقض تكل: لثاثا. كند

2 G Edward White, Tort Law in America, p120; Alan Calnan, Opcit:54 -78 
3 G Edward White, Ibid. 

 187، ص 1388، 1چ  يزان،م ي،مدن يتمسئول يد،احمدي، حم يبهرام 4
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 ياز رفتار انسان ي تجاوزدر مفهوم اجتماع يرتقص: خامساً. رود يم يناز ب يتوهم نسخ ضمن
: سادساً. كاهد يموارد م بسياري امر امكان تعارض را در ينمتعارف است و تمركز بر ا

 يحذف نشود و نظام حقوق يرتقص يت بدوناقتضاي آن دارد كه مسئول يمصلحت اجتماع
توان براي  يرسد در فقه اسلام نم يگفت به نظر م يدبا يبدر مورد تسب. يزدنر موجود درهم

 يكتفكيرا ز 1.هم وجود دارد يمورد نظر مخالف ينشد، هر چند در ا يلاستقلال قا ين قاعدها
در  كه » فهو له ضامن  يراتلف مال الغ من« نبوده و مدلول يدر فقه منطق يباتلاف و تسب ينب

و  هم دانست يبتسب شامل  يبه طور تبع يدمل اتلاف به مباشرت است را بانگاه اول تنها شا
را  يباتلاف و تسب يدبا يراندر حقوق ا ين وجودبا ا 2.اتلاف در نظر گرفت يرا هم نوع يبتسب

 يترسد وضع قانون مسئول يبه نظر م. شد يلاصالت قا تسبيب دانست و براي يكديگرمستقل از 
فراهم آوردن سبب تلف  يعني يبتسب. يبو استقلال تسب يته بر اهمبود تأييدي خود مهر يمدن

به  يرالبته لزوم تقص. شرط است يروجود تقص قهري موجب ضمان ينو براي تحقق ا يرمال غ
منوط است به وجود خطاي  يتموارد مسئول ياما در برخ نيامده ماده اي يچصراحت در ه

 يفبراي تعر ينبنابرا 3.م اشاره نمود.ق 334تا  331توان به ماده  يم جمله مسبب كه از آن
توان عناصري را  يب ميتسب يفبراي تعر ينبنابرا 4.توان عناصري را برشمرد يب ميتسب

وقوع ضرر، انتساب  يترك فعل،احتمال نوع ياوجود فعل : عناصر عبارتند از ينا 5. برشمرد
در مورد ). يدوان عرفع يا(مرتكب  يت نكوهشتارك فعل و قابل يااضرار به فاعل  يعرف

اشاره  يقانون مدن  328اتلاف در ماده  به يدبا يزن يراندر حقوق ا يرهاي بدون تقص يتمسئول
                                                             

، پژوهشگاه  در فقه يمدن يتمحمود، مسئول يا،قل از حكمت نبه ن 319، ص 4الفقه، ج  يمحمد باقر، بحوث ف يدصدر، س 1
   107، ص 1386 ، 1چ  ي،علم و فرهنگ اسلام

 117، ص 1389 ششم، و يستچاپ ب ي،، مركز نشر علوم اسلام1 يقواعد فقه، بخش مدن ي،مصطف يدمحقق داماد، س 2
 212 ، ص2ناصر، الزام هاي خارج از قرارداد، ج  يان،كاتوز 3
 1213، ص 1390، چ اول، 2، ج حقوق، گنج دانش ينولوژيلنگرودي، محمدجعفر، مبسوط در ترمجعفري  4
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 ياي خطر  يهماده نظر يندر ا 1.نيست فرانسه يقانون مدن 1382شباهت به ماده ي  يكرد، كه ب
عال و از آنجا كه است از باب اف ياتلاف مصدر عرب.  2يافتتوان در يم يرا به راحت يتمسئول

. تلف نمودن يعنيشود، پس اتلاف  يلازم به كار برده م فعل باب افعال براي متعدي كردن
از  يممكن است مال. رود يمال بكار م ييجز يا يبردن كل يناز ب مفهوم تلف نمودن عرفاً در

 دست ازخود را  يتخاص ينشده ول ييريدچار تغ يزيكياصلاً از جهت ف ياشود  نابود نظر مادي
 يگريممكن است گفته شود صرف تلف مال د 3.دهد؛ در هر صورت اتلاف محقق شده است

توان  يگفته را نم يناما ا. است يرتقص يكه عهدشكن همانطوري است؛ يربه مباشرت، خود تقص
 يون،انتساب اجرا نشدن قرار داد به عمل مد ياماره ي قانون عهدشكني، در يرانمود ز ييدتأ

 مسئوليت شود اصل بر يكند و باعث م يرا از اثبات انتساب و استناد معاف م قرارداد طرف
و اوست كه  نيست اماره اي به سود مالك موجود ينكه در اتلاف چن يدر حال. متعهد باشد

فعل مرتكب و  ينب يتالبته معمولاً احرازرابطه ي عل. يدانتساب تلف به خوانده را اثبات نما يدبا
تجاوزي به عمد رخ داده و  ياباشد  سرزده ن دارد كه كاري نامتعارفامكا يتلف در صورت

  . 4ضمان مسبوق به تجاوز بوده باشد

  در حقوق  يابتين يتمسئول:بخش سوم

  مسئوليت نيابتي در حقوق ايران و انگليس : بند اول

 منتسب زيانديده ضرر و زيان كه است زياني جبران مسئول هركس مدني مسئوليت حقوق در
 موارد ،ولي باشد ديگري به منتسب زيان مسئول ثالثي نيست شخص قرار و باشد وي ودخ به

                                                             
 145، ص 1389، 1، چمجد ي،مدن يتمسئولحسيني نزاد، حسينقلي،  1
 54، ص1379، 1چ ادبستان، ي،مدن يتقلمرو مسئول يرضا،عل يزدانيان، 2
 51، ص 1390، 1يزان، چم ي،مدن يتمسئول يار،عباسلو، بخت 3
 117، ص1387، 2، چگنج دانش ي،اراده درحقوق مدن يرجعفري لنگرودي، محمدجعفر، تاث 4

 ياز رفتار انسان ي تجاوزدر مفهوم اجتماع يرتقص: خامساً. رود يم يناز ب يتوهم نسخ ضمن
: سادساً. كاهد يموارد م بسياري امر امكان تعارض را در ينمتعارف است و تمركز بر ا

 يحذف نشود و نظام حقوق يرتقص يت بدوناقتضاي آن دارد كه مسئول يمصلحت اجتماع
توان براي  يرسد در فقه اسلام نم يگفت به نظر م يدبا يبدر مورد تسب. يزدنر موجود درهم

 يكتفكيرا ز 1.هم وجود دارد يمورد نظر مخالف ينشد، هر چند در ا يلاستقلال قا ين قاعدها
در  كه » فهو له ضامن  يراتلف مال الغ من« نبوده و مدلول يدر فقه منطق يباتلاف و تسب ينب

و  هم دانست يبتسب شامل  يبه طور تبع يدمل اتلاف به مباشرت است را بانگاه اول تنها شا
را  يباتلاف و تسب يدبا يراندر حقوق ا ين وجودبا ا 2.اتلاف در نظر گرفت يرا هم نوع يبتسب

 يترسد وضع قانون مسئول يبه نظر م. شد يلاصالت قا تسبيب دانست و براي يكديگرمستقل از 
فراهم آوردن سبب تلف  يعني يبتسب. يبو استقلال تسب يته بر اهمبود تأييدي خود مهر يمدن

به  يرالبته لزوم تقص. شرط است يروجود تقص قهري موجب ضمان ينو براي تحقق ا يرمال غ
منوط است به وجود خطاي  يتموارد مسئول ياما در برخ نيامده ماده اي يچصراحت در ه

 يفبراي تعر ينبنابرا 3.م اشاره نمود.ق 334تا  331توان به ماده  يم جمله مسبب كه از آن
توان عناصري را  يب ميتسب يفبراي تعر ينبنابرا 4.توان عناصري را برشمرد يب ميتسب

وقوع ضرر، انتساب  يترك فعل،احتمال نوع ياوجود فعل : عناصر عبارتند از ينا 5. برشمرد
در مورد ). يدوان عرفع يا(مرتكب  يت نكوهشتارك فعل و قابل يااضرار به فاعل  يعرف

اشاره  يقانون مدن  328اتلاف در ماده  به يدبا يزن يراندر حقوق ا يرهاي بدون تقص يتمسئول
                                                             

، پژوهشگاه  در فقه يمدن يتمحمود، مسئول يا،قل از حكمت نبه ن 319، ص 4الفقه، ج  يمحمد باقر، بحوث ف يدصدر، س 1
   107، ص 1386 ، 1چ  ي،علم و فرهنگ اسلام

 117، ص 1389 ششم، و يستچاپ ب ي،، مركز نشر علوم اسلام1 يقواعد فقه، بخش مدن ي،مصطف يدمحقق داماد، س 2
 212 ، ص2ناصر، الزام هاي خارج از قرارداد، ج  يان،كاتوز 3
 1213، ص 1390، چ اول، 2، ج حقوق، گنج دانش ينولوژيلنگرودي، محمدجعفر، مبسوط در ترمجعفري  4
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 زيانديدگان بر وارده پرداخت خسارت مسئول ثالث اشخاص حقوقي، نظامهاي در متعددي
ضرورت  به توجه باب از كه باشد دولت خود ميتواند مواردي در ثالث شخص ، ميگردند بيگناه
 جبران ضرر جبران در جامعه مشاركت ايجاد و اكثر بين ضرر وزيعت و زيانديده خسارت جبران
 ماده مشمول بدني خسارتهاي تامين صندوق مثل موسساتي از سوي يا و ميگيرد صورت نشده

 اسلامي مجازات قانون يا و ماده در آن شده بيني پيش موارد در اتومبيل ثالث شخص بيمه 10
 و محجور صغير افراد سرپرستان يا و ميباشد مرد ديه حد در زن ديه التفاوت مابه پرداخت براي
 و سرپرستي در سرپرستان مسئوليت حس افزايش براي ، مدني مسئوليت قانون 7 ماده در

 قبال در كارفرمايان بر مسئوليت تحميل قالب در يا و ميگيرد آنان انجام عملكرد بر بهتر نظارت
 ، ميشود انجام مدني مسئوليت قانون 12 ادهم بشرح كارگران عملكرد از ناشي وارده زيانهاي
 وارده از زيان و ضرر قبال در متبوع مسئوليت كلي تئوري كارفرما بجاي اينك كه بصورتي
 خويشاوند اعمال قبال در خويشاوندان مواقع برخي نيز و است گرديده مطرح تابع سوي

 از ناشي خسارت پرداخت تمسئولي كه ، اسلام حقوق در نظام عاقله مثل ميكنند پيدا مسئوليت
 خسارت جبران مسئوليت تحت عنوان ما نظام و لا كامن نظام در مذكور موارد در ديگري فعل
خواهيم  نظام دو اين در ديگري فعل از ناشي مسئوليت موارد تفاوت و ، است مطرح نيابتي

  .پرداخت

  لا كامن حقوقي نظام در نيابتي خسارت جبران: بند دوم

 عنوان به لا كامن حقوق در كه است نيابت طريق از مدني مسئوليت نتقالا موارد از يكي
 براي نيابتي طور به كارفرما يا كننده استخدام آن موجب به . است شده معروف نيابتي مسئوليت

 اين البته.  دارد ميگردد مسئوليت مرتكب استخدام دوره در او مستخدم كه تقصيري هر
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 خسارت جبران لا كامن حقوق در.1نميگردد مستقل پيمانكاران و كارفرما رابطه شامل مسئوليت
 اي حقوقي نظريه نيابتي مسئوليت.  ميشود واقع بحث مورد 2نيابتي مسئوليت عنوان تحت نيابتي
 سبب خود كه ميدهد قرار كسي عهده به را متضرر به مربوط مسئوليت آن بموجب كه است

 بلحاظ و دارد مقصر و خاطي فرد با حقوقي رابطه يك ولي است زيان نگرديده و مصدوميت
 حقوقي رابطه. ميشود فرض  3انتسابي نوع قصور يك از ناشي مزبور مسئوليت ، ارتباط همين
 و راننده و صاحب اتومبيل ، زن و ،شوهر فرزندان و والدين بين شامل انتسابي قصور به منجر

 انتساب ديگر شخص به شخص يك مستقل تقصير عموما كه بطوري.  ميشود كارگر و كارفرما
 مسئوليت دكترين عنوان تحت ، ديگري به تقصير انتساب به مربوط ارتباط اين در ديگر. نمييابد

 رابطه بر مبتني كارفرما مسئوليت دكترين.  است5فاميلي  مواظبت دكترين ، و4كارفرما 
 رابطه در تخدمغفلت مس و قصور مسئول را كارفرما كه است كارگر و كارفرما بين استخدامي

 مسئوليت اعمال بمنظور كه دارد بعهده را تكاليفي آن به نسبت كارفرما كه ميكند كسي با
 كارفرما مسئوليت . باشد استخدامي وظيفه انجام با ارتباط در مستخدم ميايد قصور لازم كارفرما
 طوريب ، ميشود فرض كارفرما نماينده مستخدم كه است جهت آن از مستخدم قصور به نسبت
 انجام وي استخدامي يا و عمومي وظيفه با ارتباط در مستخدم ناحيه از عمل زيانباري اگر كه
 تانكر راننده اگر مثال براي. بود خواهد حادثه ، مسئول زيان و ضرر جبران بابت كارفرما شود

 اتومبيل يك با به تصادف منجر و كند عبور قرمز خط از گاز ايستگاه به ورود در گازولين
 بود خواهد مسئول راننده قصور از ناشي وارده خسارت قبال در گازولين تحويل شركت. گردد

                                                             
  124، ص 1385 ،30  شماره اجتماعي،  دانش فصلنامه رانندگي، حوادث در نيابتي ، مسئوليت ،بختيار عباسلو 1

2 Vicarious Liability 
3 Imputed Negligence 
4 Respondeat Superior Doctrine 
5 Family Care 

 زيانديدگان بر وارده پرداخت خسارت مسئول ثالث اشخاص حقوقي، نظامهاي در متعددي
ضرورت  به توجه باب از كه باشد دولت خود ميتواند مواردي در ثالث شخص ، ميگردند بيگناه
 جبران ضرر جبران در جامعه مشاركت ايجاد و اكثر بين ضرر وزيعت و زيانديده خسارت جبران
 ماده مشمول بدني خسارتهاي تامين صندوق مثل موسساتي از سوي يا و ميگيرد صورت نشده

 اسلامي مجازات قانون يا و ماده در آن شده بيني پيش موارد در اتومبيل ثالث شخص بيمه 10
 و محجور صغير افراد سرپرستان يا و ميباشد مرد ديه حد در زن ديه التفاوت مابه پرداخت براي
 و سرپرستي در سرپرستان مسئوليت حس افزايش براي ، مدني مسئوليت قانون 7 ماده در

 قبال در كارفرمايان بر مسئوليت تحميل قالب در يا و ميگيرد آنان انجام عملكرد بر بهتر نظارت
 ، ميشود انجام مدني مسئوليت قانون 12 ادهم بشرح كارگران عملكرد از ناشي وارده زيانهاي
 وارده از زيان و ضرر قبال در متبوع مسئوليت كلي تئوري كارفرما بجاي اينك كه بصورتي
 خويشاوند اعمال قبال در خويشاوندان مواقع برخي نيز و است گرديده مطرح تابع سوي

 از ناشي خسارت پرداخت تمسئولي كه ، اسلام حقوق در نظام عاقله مثل ميكنند پيدا مسئوليت
 خسارت جبران مسئوليت تحت عنوان ما نظام و لا كامن نظام در مذكور موارد در ديگري فعل
خواهيم  نظام دو اين در ديگري فعل از ناشي مسئوليت موارد تفاوت و ، است مطرح نيابتي

  .پرداخت

  لا كامن حقوقي نظام در نيابتي خسارت جبران: بند دوم

 عنوان به لا كامن حقوق در كه است نيابت طريق از مدني مسئوليت نتقالا موارد از يكي
 براي نيابتي طور به كارفرما يا كننده استخدام آن موجب به . است شده معروف نيابتي مسئوليت

 اين البته.  دارد ميگردد مسئوليت مرتكب استخدام دوره در او مستخدم كه تقصيري هر
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 كارفرما مسئوليت تئوري كه ميباشد راننده قصور مسئول اتوماتيك بطور مزبور ،چون شركت
  . 1است تقصير بدون مسئوليت از شكلي

  ايران حقوق در نيابتي خسارت جبران: بند سوم

 اما.  است شده زيانباري فعل ترك يا فعل مرتكب كه است شخصي متوجه مسئوليت اصولا
 چنانچه ، دارد عهده بر را ديگري زيانبار فعل از ناشي مدني مسئوليت گاهي شخصي از هر

 تحت لا كامن نظام در كه است نيابت بر خسارت مبتني جبران و مسئوليت نوع اين شد گفته
 براي ديگري از به نيابت شخصي گويا مسئوليت وعن اين در است، مطرح نيابتي مسئوليت عنوان

 ولي نيست آشنا خسارت جبران نهاد از مفهوم اين با ما كشور حقوق ، ميكند مسئوليت ايجاد او
 جبران قواعد بيان متكفل ديگري فعل از ناشي مسئوليت نهاد نوشته حقوق كشورهاي مثل ديگر
 تفاوت به توجهي چندان ما گاننويسند و است ديگري ثالث بجاي شخص سوي از خسارت
 اعتقاد به . 2اند نداشته ما با كشور لا كامن نظام در مذكور بمفهوم نيابتي خسارت جبران مبنايي

 نظام در مزبور قاعده وجود نافي لا كامن نظام در نيابتي مسئوليت وجود ، غرب نويسندگان
 ، ،سرپرست كارفرما عهده به يتمسئول انتقال اثر كه غير فعل از مسئوليت ناشي ، نيست نوشته
 و ، دارد وجود نيز نوشته حقوقي در نظام است اتومبيل دارنده ، نقل و حمل ،متصدي والدين
 ناشي( مسئوليت مطلق ديگري و نيابتي مسئوليت قالب در يكي ، نوشته و لا كامن حقوقي نظام
 در چه غير فعل از ناشي يا و نيابتي مسئوليت .اند كرده اجابت را حقوقي نيازهاي)  غير فعل از

 نه گفت ميتوان آن ، توجيه در ولي است اصل خلاف مطمئنا ديگر نظامهاي چه و ايران حقوق
 زيان عامل كنترل امكان از ناشي ميتواند بلكه زيان كننده جبران به تقصير انتساب از ناشي صرفا

                                                             
1 www.Legal- Dictionary .The free dictionary. Com 

 115، ص 1385جلد اول، چاپ سوم،  يزان،، حقوق تعهدات، تهران، م يدقائم مقام، عبدالمج يريام 2
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 بالاي قدرت از ناشي يا و ، باشد دارد را زيان عامل كنترل امكان كه كسي احساس مسئوليت و
 خطر و خسارت توزيع و نشده جبران ضرر نماندن كننده ، جبران فرد طرف از خسارت جبران
 زيان كننده به جبران تقصير انتساب حال عين در و نمود عنوان را مرتبط افراد و اكثر بين

  : است صورمت وضعيت سه عمدتا زمينه اين در اينكه چه. داشت اظهار را نيابتي مسئوليت

 صورت در كه باشد وي از مراقبت به مكلف ديگري خاص وضعيت جهت به شخصي -1
  . مدني مسئوليت قانون 7 ماده مثل.  است پرداخت خسارت مسئول تقصير

 قانون 12 ماده مثل.  است نظارت و كنترل داراي ديگري فعاليت روي بر شخصي -2
  . مدني مسئوليت

 عهده بر قرارداد حسب يا قانونا متعهد تعهدات جرايا قرارداد يك در كه هنگامي -3
  .1 پيمان شرايط عمومي 24 ماده مثل. است ديگري

 غيره و المال ،بيت خويشاوندان عاقله مسئوليت چون ديگري مصاديق ايران در نماند ناگفته
 اقتداري نه است توزيعي عدالت و اجتماعي همبستگي باب از جبران خسارت كه دارد وجود
  . 2دارد ديگري فعاليت يا شخصيت بر خصش كه

   در فقه يابتيجبران خسارت ن: بخش چهارم 

  در فقه يابتيجبران خسارت ن: بند اول

 يثمغ يتدر شب ،جنا يره،ديگريالمال ، ضمان عاقله ،جر يتمثل ب يدر فقه موارد متعدد
مستلزم  يرت يدانمجنون ،حركت در م ي،ضمانصب يت نائم،ضمانبا اجرت ،ضمان عبد،جنا

                                                             
  190، ص 1387چهارم،  ،چ جاودانه ، تهران ، پيمان حقوق ابراهيم، مباني ، هريسي اسماعيلي 1
  529، ص1384اول ،  ،چ انتشار سهامي ،شركت تهران ، مدني ليتمسئو ، فلسفه حسن ، باديني 2

 كارفرما مسئوليت تئوري كه ميباشد راننده قصور مسئول اتوماتيك بطور مزبور ،چون شركت
  . 1است تقصير بدون مسئوليت از شكلي

  ايران حقوق در نيابتي خسارت جبران: بند سوم

 اما.  است شده زيانباري فعل ترك يا فعل مرتكب كه است شخصي متوجه مسئوليت اصولا
 چنانچه ، دارد عهده بر را ديگري زيانبار فعل از ناشي مدني مسئوليت گاهي شخصي از هر

 تحت لا كامن نظام در كه است نيابت بر خسارت مبتني جبران و مسئوليت نوع اين شد گفته
 براي ديگري از به نيابت شخصي گويا مسئوليت وعن اين در است، مطرح نيابتي مسئوليت عنوان

 ولي نيست آشنا خسارت جبران نهاد از مفهوم اين با ما كشور حقوق ، ميكند مسئوليت ايجاد او
 جبران قواعد بيان متكفل ديگري فعل از ناشي مسئوليت نهاد نوشته حقوق كشورهاي مثل ديگر
 تفاوت به توجهي چندان ما گاننويسند و است ديگري ثالث بجاي شخص سوي از خسارت
 اعتقاد به . 2اند نداشته ما با كشور لا كامن نظام در مذكور بمفهوم نيابتي خسارت جبران مبنايي

 نظام در مزبور قاعده وجود نافي لا كامن نظام در نيابتي مسئوليت وجود ، غرب نويسندگان
 ، ،سرپرست كارفرما عهده به يتمسئول انتقال اثر كه غير فعل از مسئوليت ناشي ، نيست نوشته
 و ، دارد وجود نيز نوشته حقوقي در نظام است اتومبيل دارنده ، نقل و حمل ،متصدي والدين
 ناشي( مسئوليت مطلق ديگري و نيابتي مسئوليت قالب در يكي ، نوشته و لا كامن حقوقي نظام
 در چه غير فعل از ناشي يا و نيابتي مسئوليت .اند كرده اجابت را حقوقي نيازهاي)  غير فعل از

 نه گفت ميتوان آن ، توجيه در ولي است اصل خلاف مطمئنا ديگر نظامهاي چه و ايران حقوق
 زيان عامل كنترل امكان از ناشي ميتواند بلكه زيان كننده جبران به تقصير انتساب از ناشي صرفا

                                                             
1 www.Legal- Dictionary .The free dictionary. Com 
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ضمان  .اختصار اشاره گردد حد و در يعبه موارد شا يشودم ياست كه سع يابتين يتوجود مسئول
عاقله به معني زن دانا و خردمند است مؤنث عاقل و عاقلات و عواقل جمع عاقله و نيز : عاقله

الرجل به معني كساني از خويشان و نزديكان قاتل غير  عاقله قوه عقل و همچنين عاقله يا
 .1سرشكن شود آمده است مكلفّ، به سبب سفاهت يا علّت ديگر كه خونبهاي مقتول بر آنان

ضمان عاقله يك سنّت ديرينه و ريشه داري ميباشد كه قبل از شريعت اسلام وجود داشته است 
و بطور اجمال مورد  2بتوان گفت نوعي بيمه به مصطلح امروزي است و گفته شده است شايد

قرارگرفته و حكم آن مورد اتفّاق همه فقهاي اسلامي است و بين شيعه و  عتأييد و امضاي شر
قطع نظر از بررسي سير تاريخي عاقله و معناي لغوي و . اهل سنّت در اين مسئله اختلافي نيست

يك سؤال اساسي پاسخ داده  نيز تعيين افراد آن كه مورد اختلاف بين فقها است، جا دارد به
ي كه كسي وارد نموده بر  ضمانت پرداخت تاوان جنايت و خسارتشود و آن اينكه چگونه 

ديگري يعني عاقله او ميباشد؟اصولاً عاقله مربوط به زماني است كه جنايت وارده از  عهده
قصد فعل و بدون آنكه نتيجه  سوي عامل زيان ناخودآگاهانه و ناشي از خطاي محض بدون

 د و درحاليكه هيچ خطاي جزايي از او سر نزدهحاصله مقصود وي باشد به مجني عليه واقع گرد
است مرتكب قتل يا ضرب و جرح ميگردد، مانند آنكه در حال رانندگي اتومبيل و غير آن 

و بيĤنكه مرتكب تعدي و تفريط شده باشد به طور كاملاً  بدون قصد صدمه زدن به ديگري
و همچنين هرگاه كسي  اتفاّقي با ديگري برخورد نموده موجب صدمه يا تلف وي ميگردد
گفته شده است در نظام . 3اتفّاقاً و بدون قصد به شخصي برخورد كند و موجب آسيب او شود

 عاقله، مد نظر اساسي شارع جبران خسارت زيانديده است ولي مبلغ آن چنان زياد است كه

                                                             
  58، ص 1353، 11چاپ  يدان،تهران، جاو يد،حسن، فرهنگ عم يد،عم  1
  87 ه ق، ص 1409  يروت،ابن اشعث سنن، دار الجنان، ب يمانسل ي،ابو داوود سجستان 2
  199، ص 1387، چ اول،  يزانمنشر ، اشخاص، تهران يهعل يمجرا ، 1ياختصاص يجزا ، محمد  ي،صادق 3
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تحمل آن فقط بر يك نفر گاه وي را از هستي ساقط ميكند، براي همين عاقله وي را در 
حال اگر ضمان عاقله وجود نميداشت مبلغ گزاف ديه را جز اغنيا  1پرداخت آن ياري ميكند
 با وجود اين نهاد خسارت زيانديده بدون جبران باقي نمي در حاليكه. كسي نميتوانست بپردازد

سوالي كه مطرح است اينكه آيا . براي همين كمتر از موضحه به عهده خود جاني است. ماند
صورتي كه  نار عاقله خود جاني را نيز مسئول جبران خسارت جاني دانست ؟ و درميتوان در ك

عاقله اي نبود يا توان پرداخت ديه را نداشته باشد با امتناع ايشان از پرداخت ديه، اخذ آن از 
ديه را از خود جاني گرفت يا از بيت المال؟ بنظر برخي از فقها پرداخت  آنها ممكن نباشد بايد

ق م اسلامي سابق نيز همان آمده  322همانطور كه در مادة .  2ت المال به عمل ميايدديه از بي
دانسته اند و اگر جاني هم مالي نداشته باشد  بود ولي برخي از فقها خود جاني را مسئول

ق م اسلامي جديد در اين مورد در  470 بطوري كه مادة 3پرداخت ديه را از بيت المال ميدانند
جاني و در  عاقله يا عدم تمكن مالي عاقله، پرداخت ديه را بعهدة خود صورت عدم وجود
براي پاسخ صحيح به موضوع لازم است . عهدة بيت المال نهاده استه صورت عدم تمكن ب

مورد اين است  بدانيم آيا حكم مسئوليت عاقله تكليفي است يا وضعي؟ فايده تفكيك اين دو
شد مسئول اصلي جبران خسارت خود جاني است و اين كه اگر حكم مسئوليت عاقله تكليفي با

اما اگر حكم مزبور حكم وضعي باشد عاقله مسئول بوده و در صورتي . استوار است بر ذمه وي
. 4معسر از پرداخت باشند ديه از بيت المال تأديه خواهد شد كه جاني عاقله اي نداشته باشد و يا

بايد مقداري از ديه را كه بعهدة اوست عندالتمكن باشد  و اگر عاقله وضعاً مديون جنايت جاني

                                                             
  144، ص 1379، 1ادبستان، چ ي،مدن يتقلمرو مسئول يرضا،عل يزدانيان،  1
  473ص  ،  1373، ج چهارم، قم ي،دفتر انتشارات اسلام يله،الوس يرروح اله، تحر يدس ي،موسو 2
  731ص ه ق، 1390، 4 تهران، ج يه،ابو جعفر محمد بن الحسن، استبصار، نشر دارالكتب الاسلام ي،طوس يخش 3
  338 ص ، 1389 ين، اشخاص، جلد اول، تهران، انتشارات ژوب يهعل يمجرا ي،اختصاص يفريهوشنگ، حقوق ك ياني،شامب 4

ضمان  .اختصار اشاره گردد حد و در يعبه موارد شا يشودم ياست كه سع يابتين يتوجود مسئول
عاقله به معني زن دانا و خردمند است مؤنث عاقل و عاقلات و عواقل جمع عاقله و نيز : عاقله

الرجل به معني كساني از خويشان و نزديكان قاتل غير  عاقله قوه عقل و همچنين عاقله يا
 .1سرشكن شود آمده است مكلفّ، به سبب سفاهت يا علّت ديگر كه خونبهاي مقتول بر آنان

ضمان عاقله يك سنّت ديرينه و ريشه داري ميباشد كه قبل از شريعت اسلام وجود داشته است 
و بطور اجمال مورد  2بتوان گفت نوعي بيمه به مصطلح امروزي است و گفته شده است شايد

قرارگرفته و حكم آن مورد اتفّاق همه فقهاي اسلامي است و بين شيعه و  عتأييد و امضاي شر
قطع نظر از بررسي سير تاريخي عاقله و معناي لغوي و . اهل سنّت در اين مسئله اختلافي نيست

يك سؤال اساسي پاسخ داده  نيز تعيين افراد آن كه مورد اختلاف بين فقها است، جا دارد به
ي كه كسي وارد نموده بر  ضمانت پرداخت تاوان جنايت و خسارتشود و آن اينكه چگونه 

ديگري يعني عاقله او ميباشد؟اصولاً عاقله مربوط به زماني است كه جنايت وارده از  عهده
قصد فعل و بدون آنكه نتيجه  سوي عامل زيان ناخودآگاهانه و ناشي از خطاي محض بدون

 د و درحاليكه هيچ خطاي جزايي از او سر نزدهحاصله مقصود وي باشد به مجني عليه واقع گرد
است مرتكب قتل يا ضرب و جرح ميگردد، مانند آنكه در حال رانندگي اتومبيل و غير آن 

و بيĤنكه مرتكب تعدي و تفريط شده باشد به طور كاملاً  بدون قصد صدمه زدن به ديگري
و همچنين هرگاه كسي  اتفاّقي با ديگري برخورد نموده موجب صدمه يا تلف وي ميگردد
گفته شده است در نظام . 3اتفّاقاً و بدون قصد به شخصي برخورد كند و موجب آسيب او شود

 عاقله، مد نظر اساسي شارع جبران خسارت زيانديده است ولي مبلغ آن چنان زياد است كه

                                                             
  58، ص 1353، 11چاپ  يدان،تهران، جاو يد،حسن، فرهنگ عم يد،عم  1
  87 ه ق، ص 1409  يروت،ابن اشعث سنن، دار الجنان، ب يمانسل ي،ابو داوود سجستان 2
  199، ص 1387، چ اول،  يزانمنشر ، اشخاص، تهران يهعل يمجرا ، 1ياختصاص يجزا ، محمد  ي،صادق 3
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در باب عاقله چنين  بپردازد مانند ساير ديون كه در ذمه اشخاص قرار ميگيرد در حالي كه
 چيزي وجود ندارد زيرا تنها مسئوليت تكليفي در صورت عجز و عدم قدرت پرداخت ساقط

دار جنايت  نكه عاقله چگونه عهدهاي »من له الغنم فعليه الغرم  « بر اساس قاعده .1ميگردد
ديگري است گفته شده است چرا كه همچنانكه خويشان فرد در صورت فوت فرد از وي ارث 

بشتابند و اين نوعي حمايت متقابل  منظور جبران خسارت لازم است به داد وياين  ميبرند لذا به
تعاون  نحوي بر اينكه به علاوه. و تقابل داد و ستد و به مصطلح روز بيمه معقول و مقبول است

در نيكي و نوعي صله رحم و معاضدت خويشان است كه عقلاً نيك و نقلاً مورد تأكيد واقع 
و برخي گفته اند ضمان عاقله ناشي از تقصير ايشان است زيرا ايشان در تربيت  .2شده است

اين مسئوليت  بنابر. تربيت غلط ديگر بستگان است جاني كوتاهي كرده اند و خطاي جاني نتيجه
و از نظر برخي ديگر مبناي اوليه ضمان عاقله را بايد در  .3عاقله ناشي از فعل شخصي خود است

يك خانواده موظف به  نوعي تعاون و همياري اجتماعي جست و جو كرد بر اين اساس افراد
ئوليتي براي همين كساني كه نميتوانند بار تكليف را به دوش كشند مس. اعانه و ياري يكديگرند

. 5همانا برخي ديگر از فقها معتقد به جنبه تعبدي مسئوليت عاقله گرديده اند .4ندارند نيز
محاكم آمده است عاقله نه متهم  1376 / 8 / 28قريب به اتفّاق مورخه  همچنان كه در نظريه

ناشي از جنايت شخص ديگري است و  است و نه مجرم بلكه بهحكم قانون ضامن پرداخت ديه
 .6نمود وان به عاقله تفهيم اتهامكرد يا در مورد او مبادرت به صدور قرار تأمين كيفرينميت

                                                             
  246، ص2، چ 2ج ،  يزاننشر م، نو در حقوق، تهران يها يدگاهد ، محمدحسن ي،شوشتر يمرعش 1
  199، ص .چ اول، قم  ، تا يناشر ب، ضمان، استفتائات مسئله ي ، عل ينحس ي،نجف آباد يمنتظر  2
  321ص  ه ق،  1403انتشارات مكتبه الصادق، تهران،  يه،محمد، بلغه الفق يدبحر العلوم، س 3
  308ه ق، ص  1419، 6نشر ال هادي، ج  يه،محمد حسن، قواعد الفقه يدبجنوردي، س 4
  97ص  ق،. ه 1419تهران، چ پنجم،   يه،ت الاسلاممنشورا ين،احكام د يف ينابوالحسن،  تبصره المتعلم ي،شعران 5
  163، ص 1388، 1چ  يزان،م ي،مدن يتمسئول يد،احمدي، حم يبهرام  6
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چنانچه ميدانيم نهاد ضمان عاقله قبل از ظهور اسلام نيز وجود داشته است و يكي از مكارم 
شتر و اينها  100و تعداد .  1آنرا تائيد فرموده اند )ص(پيامبر  اخلاق به حساب ميامده است و

شتر تعيين  100تا هزار شتر بود، بعد زمان عبدالملك به  امضايي است و قبلا  سه شترهمه 
درب اولياي دم مياوردند  نمودند و عاقله چنان متعهد بودند كه بدون گفتگو حيوانات را جلوي

چندان قوي  كه هر يك از انديشمندان از جهتي مبادرت به استنباط مبناي ضمان عاقله نموده اند
بطوري كه هر كدام از نظرات از جهتي قابل ايراد بنظر  »من له الغنم فعليه الغرم  «نيست 
زيرا افراد ديگري غير از خويشان ذكور ارث ميبرند و اگر مبناي  توجيه:براي مثال . ميرسد

مقايسه تطبيقي جبران خسارت  مسئوليت عوض سودي بود كه به جهت ارث نصيب ايشان
ميشد بايد همه افراد قبيله جزء عاقله بحساب آيند و اگر ديه در  لا نيابتي در فقه و حقوق كامن

قانون م  468در حالي كه طبق ماده  مقابل ارث بود بايد عاقله به نسبت سهم الارث مسئول باشند
و يا توجيه ضمان عاقله بر مبناي تقصير نيز بنظر قابل دفاع بنظر . اسلامي سهم عاقله مساوي است

كه از سر خطا خسارتي ببار آورده  بستگان دور ميتوانند در تربيت انساني نميرسد چون چگونه
تربيت  و يك فعل زيانبار را كه خطايي نيز بوده چگونه ميتوان به نقص در !است موثر باشند ؟
و باز در مورد مبناي تعاون گفته شده است نميتواند توجيه مناسبي براي  !منسوب ساخت؟

بايد در همه موارد قابل پذيرش  !است  گر مبنا تعاون و همياريمسئوليت عاقله باشد چون ا
با لحاظ نظرات بالا از اينكه مبناي  .2باشد در حاليكه در مواردي مسئوليت عاقله منتفي است

نيست  اوليه ضمان عاقله را بايد در نوعي تعاون و همياري اجتماعي جست و جو كرد ترديدي
. هاد اجتماعي يعني خانواده و خويشاوندي عينيت مييابدبطوري كه اين تعاون در كوچكترين ن

عاقله را در عين حال با تئوري جمعي كردن مسئوليت آشتي داد و  توان مبناي ضمان ولي مي
                                                             

  241ص ق  ،.ه 1112، .محمد مختار، ا حكام الجراحة الطبية والإ ثار المترتبة عليها،  چ دوم، جده مكتبه صحابه يطي،الشنق 1
  145، ص 1379، 1ادبستان، چ ي،نمد يتقلمرو مسئول يرضا،عل يزدانيان، 2

در باب عاقله چنين  بپردازد مانند ساير ديون كه در ذمه اشخاص قرار ميگيرد در حالي كه
 چيزي وجود ندارد زيرا تنها مسئوليت تكليفي در صورت عجز و عدم قدرت پرداخت ساقط

دار جنايت  نكه عاقله چگونه عهدهاي »من له الغنم فعليه الغرم  « بر اساس قاعده .1ميگردد
ديگري است گفته شده است چرا كه همچنانكه خويشان فرد در صورت فوت فرد از وي ارث 

بشتابند و اين نوعي حمايت متقابل  منظور جبران خسارت لازم است به داد وياين  ميبرند لذا به
تعاون  نحوي بر اينكه به علاوه. و تقابل داد و ستد و به مصطلح روز بيمه معقول و مقبول است

در نيكي و نوعي صله رحم و معاضدت خويشان است كه عقلاً نيك و نقلاً مورد تأكيد واقع 
و برخي گفته اند ضمان عاقله ناشي از تقصير ايشان است زيرا ايشان در تربيت  .2شده است

اين مسئوليت  بنابر. تربيت غلط ديگر بستگان است جاني كوتاهي كرده اند و خطاي جاني نتيجه
و از نظر برخي ديگر مبناي اوليه ضمان عاقله را بايد در  .3عاقله ناشي از فعل شخصي خود است

يك خانواده موظف به  نوعي تعاون و همياري اجتماعي جست و جو كرد بر اين اساس افراد
ئوليتي براي همين كساني كه نميتوانند بار تكليف را به دوش كشند مس. اعانه و ياري يكديگرند

. 5همانا برخي ديگر از فقها معتقد به جنبه تعبدي مسئوليت عاقله گرديده اند .4ندارند نيز
محاكم آمده است عاقله نه متهم  1376 / 8 / 28قريب به اتفّاق مورخه  همچنان كه در نظريه

ناشي از جنايت شخص ديگري است و  است و نه مجرم بلكه بهحكم قانون ضامن پرداخت ديه
 .6نمود وان به عاقله تفهيم اتهامكرد يا در مورد او مبادرت به صدور قرار تأمين كيفرينميت

                                                             
  246، ص2، چ 2ج ،  يزاننشر م، نو در حقوق، تهران يها يدگاهد ، محمدحسن ي،شوشتر يمرعش 1
  199، ص .چ اول، قم  ، تا يناشر ب، ضمان، استفتائات مسئله ي ، عل ينحس ي،نجف آباد يمنتظر  2
  321ص  ه ق،  1403انتشارات مكتبه الصادق، تهران،  يه،محمد، بلغه الفق يدبحر العلوم، س 3
  308ه ق، ص  1419، 6نشر ال هادي، ج  يه،محمد حسن، قواعد الفقه يدبجنوردي، س 4
  97ص  ق،. ه 1419تهران، چ پنجم،   يه،ت الاسلاممنشورا ين،احكام د يف ينابوالحسن،  تبصره المتعلم ي،شعران 5
  163، ص 1388، 1چ  يزان،م ي،مدن يتمسئول يد،احمدي، حم يبهرام  6
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توزيع مسئوليت را مبناي ضمان عاقله  ديده با توجه گذار به ضرورت جبران خسارت زيان
 . 1دانست

جرم و زيانديده در تحمل آثار زيانبار جاني ياري يكي از مواردي كه قرباني : ضمان جريره
ضمان جريره از جمله مواردي است كه با . اسلام است ميشود مربوط به نهاد ضمان جريره در

جنايت و وقوع فعل زيانبار  تمسك بدان ذمه كس ديگر وثيقه ذمه فرد جاني است ولي نه بعد از
 ر اسلام پيماني است كه در صورت عدم وجودبدين صورت كه د. كه قبل از وقوع فعل زيانبار

وارث سببي و نسبي، كسي كه ضامن ديه جنايت جاني شده است در صورت فوت وي ضامن 
بطوري كه كساني كه از بلاد خود به غربت افتاده و نسبت و . برد از مضمون عنه ارث خواهد

خواه به اسارت خويش نسبي ندارند  وطن خود را فراموش كردهاند و در شهري كه هستند
نداشته  آمده باشند يا بنده بوده و در راه خدا آزاد شده باشند و آزادكننده ولاي عتق بر آنها

باشد يعني سائبه باشند ميتوانند در شهري كه هستند با مردي صاحب نسب و قبيله پيمان ببندند و 
آنها شود و ارث  آنها سازند و آن مرد صاحب قبيله ضامن جنايات خطايي خود را داخل قبيله

شامل ولاي عتق و ضمان جريره ميشود  ببرد وآنچه در رجال و تاريخ معروف است هاشمي
نسب و قبيله  مثلاً يا » مخزومي مولاهم بالولاء «گويند ممكن است دو تن سائبه كه هيچ يك 

معروف ندارند ضامن جريره يكديگر شوند هرگاه ميت خويش نسبي داشته باشد ارث به ضامن 
و همچنين اگر مولاي معتق داشته باشد ضامن جريره ارث نميبرد بلكه ضامن  جريره نميرسد

اسلامي قبلي مورد شناسايي قانونگذار . م. ضمان جريره در ق. 2جريره براي او معقول نيست
و كسي كه با عقد ضمان جريره ديه جنايت ديگري  307 واقع شده بطوري كه در تبصره ماده

                                                             
  154، ص 1379، 1ادبستان، چ ي،مدن يتقلمرو مسئول يرضا،عل يزدانيان، 1
  673، صق. ه 1419 ، چ پنجميه، منشورات الاسلام ، تهران ين،احكام د يف ينتبصره المتعلم،  ابوالحسن ي،شعران 2
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اند  همانا برخي از نويسندگان گفته .ه است نيز عاقله محسوب ميشود ميگويدرا به عهده گرفت
نوعي بيمه  ضمان جريره خيلي نزديك به بيمه است اصولاً ميتوان گفت كه ضمان جريره خود

است يك نوع بيمه و قرارداد كه اسلام هم آنرا امضاء كرده و آن اينكه دو نفر با يكديگر 
احياناً من از روي اشتباه خسارتي بر كسي وارد كردم ديه آنرا تو  اگر عقدي برقرار ميكنند كه

روي عمد بلكه از روي خطا انجام  بپردازي، حالا يا تمامش را يا نصفش را، و اگر تو نه از
نزديك به  دادي و بايد ديه بپردازي، آن خسارت تورا يا نصف آنرا من بپردازم اين ديگر خيلي

 .1بيمه ميشود

  ن خسارت نيابتي در بيت المال جبرا: بند دوم

با بررسي و ملاحظه مباني فقه اسلام، جبران خسارات و ضررو زيان وارده بر افراد از جهات و 
و دانشمندان علوم فقاهت قرار گرفته است كه با دقّت نظر در موارد  موارد متعدد مدنظر شارع

مصاديق اقلّ نيست و جنبه محدود به  متعددي كه مورد اظهار نظر واقع شده نشان ميدهد
 « نحوي كه منحصر به زمان و مكان خاصي نيست و با پيشرفت و تداوم عموميت دارد به

و توسعه تكنولوژي وابداعات و اختراعات و افزايش ريسك و خطرات،  »لاضرر و لاضرار 
ان نشده داريم ميتوان معتقد شد از منظر فقه، ضرر و زيان جبر معاني گوناگوني كه براي حديث

قانونگذار همواره قسمتي از مخارج بيت المال را براي جبران ضرر و زيان وارده  .2وجود ندارد
عدم انتساب رابطه سببيت بين فعل و ضرر يا عدم شناسايي  بر افراد قرار داده است كه يا به علّت

جبران مقايسه تطبيقي  عامل ضرر و يا عدم دسترسي به خطاكار، عدم توانايي پرداخت از
سوي عامل خسارت و يا ضرورت اجراي قانون اهم و  خسارت نيابتي در فقه و حقوق كامن لا

                                                             
  383، ص چ اول،  20ج  انتشارات قم، فقه و حقوق،  ي، مرتض ي،مطهر 1
  234، ص  1419نشر الهادي،  يه،محمد حسن، قواعد الفقه يدموسوي بجنوردي، س 2

توزيع مسئوليت را مبناي ضمان عاقله  ديده با توجه گذار به ضرورت جبران خسارت زيان
 . 1دانست

جرم و زيانديده در تحمل آثار زيانبار جاني ياري يكي از مواردي كه قرباني : ضمان جريره
ضمان جريره از جمله مواردي است كه با . اسلام است ميشود مربوط به نهاد ضمان جريره در

جنايت و وقوع فعل زيانبار  تمسك بدان ذمه كس ديگر وثيقه ذمه فرد جاني است ولي نه بعد از
 ر اسلام پيماني است كه در صورت عدم وجودبدين صورت كه د. كه قبل از وقوع فعل زيانبار

وارث سببي و نسبي، كسي كه ضامن ديه جنايت جاني شده است در صورت فوت وي ضامن 
بطوري كه كساني كه از بلاد خود به غربت افتاده و نسبت و . برد از مضمون عنه ارث خواهد

خواه به اسارت خويش نسبي ندارند  وطن خود را فراموش كردهاند و در شهري كه هستند
نداشته  آمده باشند يا بنده بوده و در راه خدا آزاد شده باشند و آزادكننده ولاي عتق بر آنها

باشد يعني سائبه باشند ميتوانند در شهري كه هستند با مردي صاحب نسب و قبيله پيمان ببندند و 
آنها شود و ارث  آنها سازند و آن مرد صاحب قبيله ضامن جنايات خطايي خود را داخل قبيله

شامل ولاي عتق و ضمان جريره ميشود  ببرد وآنچه در رجال و تاريخ معروف است هاشمي
نسب و قبيله  مثلاً يا » مخزومي مولاهم بالولاء «گويند ممكن است دو تن سائبه كه هيچ يك 

معروف ندارند ضامن جريره يكديگر شوند هرگاه ميت خويش نسبي داشته باشد ارث به ضامن 
و همچنين اگر مولاي معتق داشته باشد ضامن جريره ارث نميبرد بلكه ضامن  جريره نميرسد

اسلامي قبلي مورد شناسايي قانونگذار . م. ضمان جريره در ق. 2جريره براي او معقول نيست
و كسي كه با عقد ضمان جريره ديه جنايت ديگري  307 واقع شده بطوري كه در تبصره ماده

                                                             
  154، ص 1379، 1ادبستان، چ ي،مدن يتقلمرو مسئول يرضا،عل يزدانيان، 1
  673، صق. ه 1419 ، چ پنجميه، منشورات الاسلام ، تهران ين،احكام د يف ينتبصره المتعلم،  ابوالحسن ي،شعران 2
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جبران نيست كه در اين  غيره است و بجز از طريق غير عامل زيان و بيت المال راهي براي
قسمت علاوه بر بيان جايگاه و مبناي خسارت نيابتي در بيت المال مصاديقي از موارد كه به 

رت آن مورد توجه فقها قرار گرفته، آورده ميشود و بنظر بهعنوان قاعده ميتوان براي كث علّت
قاعده شخصي بودن مسئوليت ايجاب ميكند هر شخص خود . موارد نادر نيز تعميم داد

در فقه و قانون مجازات  پاسخگوي نتيجه اعمال خود باشد لكن ديده ميشود در مواردي
وليت به عهده بيت المال يا امام مسلمانان است بطوري كه هرگاه مسئ) بر گرفته از فقه(اسلامي  

فقه جبران خسارت به عهدة امام مسلمين نهاده شده است بنظر بيت المال مسلمين منظور  در
حقوقي در اختيار امام ميباشد و امام از اموال بيت المال  است زيرا چنين شخصيت و نهاد

در نظام حقوقي مبتني بر فقه براي جبران خسارت  .1يشخسارت را جبران ميكند نه از اموال خو
 تا از تضييع حق زيان جبران نشده نهاد و شخص حقوقي بنام بيت المال پيش بيني گرديده است

با توجه به . عمل آيد و موارد آن در فقه و قانون مجازات اسلامي آمده استه ديده ممانعت ب
در اين خصوص نظر يكساني وجود ندارد، اهميت مبناي مسئوليت بيت المال گفتني است 

است بطوري  )مجني عليه(مسئوليت بيت المال جبران خسارت زيانديده  برخي گفته اند مبناي
زيرا خون مسلمان . 2فلسفه بيت المال است كه در برخي روايات مقابله با تضييع حق زيانديده

را . دسلمان جبران گردخون م محترم است و نبايد هدر رود و بايستي خسارت ريخته شدن
له الغنم فعليه  «مبناي مسئوليت بيت المال گفته اند آنجا كه براي شخص مجني عليه وارثي 

وجود ندارد نهاد بيت المال جزو ورثه ميباشد و در مورد جبران  و برخي ديگر قاعده »الغرم 
نيز ديه وي به  مقتول بلاوارث خسارت نيز بايد چنين وظيفه اي را تحمل كند و در مورد ديه

 بيت المال داده ميشود و به همين سبب در مورد مرتكب قاتل نيز در مواردي بيت المال مسئول
                                                             

  213، ص  1417بقم المشرفه،  ينالتابعه لجماعه المدرس يموسسه النشر الاسلام يه،كاظم، مئه قائده فقه يدس ي،مصطفو 1
   735، ص  1407تهران، .  يه،دارالكتب الاسلام ي،بن اسحاق، الفروع من الكاف يعقوبمحمد بن  يني،كل 2
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پرداخت ميگردد و در عين حال بيت المال وارث مجني عليه است و ميتواند ديه را بجاي مقتول 
عفو خسارت گفته شده است كه ولي امر مسلمين حق عفو ندارد زيرا  از جاني بگيرد و تا آنجا

كه بموجب . 1به مصلحت جامعه نيست وارده بر جامعه را جبران نميكند و به ديگر سخن عفو
داراي ولي نباشد يا ولي او شناخته نگردد يا  ق مجازات اسلامي جديد اگر مجني عليه 356ماده 

هبري مقام ر بر او دسترسي نباشد ولي او مقام رهبري است و رئيس قوه قضاييه با استيذان از
 . اقدام خواهد كرد

  نتيجه گيري 

در حقوق . دارند ييو انگلستان در ظاهر تفاوت ها يرانا يمدن يتقواعد مسئول يساختار كل
 يتدو موجب مستقل براي دعاوي مسئول ياطياحت يعمد و ب يران،انگلستان، بر خلاف حقوق ا

 يزحقوق غرب ن شمندانياند يشد برخ يانوجود همانطور كه ب ينبا ا. شوند يمحسوب م يمدن
بر  يهاي مبتن يتمسئول« در مفهوم . را در نظر گرفته اند )  ياطياحت يو ب دعم(دو مورد  ينا

و  يرانحقوق ا ينهم تفاوت هاي بارزي ب يرهاي بدون تقص يتعنوان مسئول يكتحت »  يرتقص
ا بدون توجه به اشخاص ر ي،گاهانگلستان وجود نداشته و در هر دو نظام، بنا به مصالح اجتماع

امور  ينهم. شناسند ياز اعمالشان م يمسئول خسارات ناش ير،خ يا اشندمرتكب ب يريتقص ينكها
دارد كه هرچند حقوق  يم يانگذارد و ب يصحه م يو شباهت دو نظام حقوق يكيبر نزد

 ييلا يويلاز نظام هاي س يدرا با يرانشود و حقوق ا يمحسوب م ييكامن لا يانگلستان نظام
است و  يكي يهاي حقوق يستمس يناروا در تمام هاي يانانست، اما مفهوم عدالت و جبران زد

 يقطر يناگر در ا يكنند، حت يمشترك تلاش م يبه هدف يدنتمام نظام هاي موجود براي رس
مسئوليت نيابتي نهادي است كه ريشه در  .نگرفته باشند يشرا در پ يو مشابه يكسانهاي  يوهش

                                                             
  472 ، ص 1404، 12قم، ج  ين،محقق، مجمع الفائده و البرهان، جامعه المدرس،  يلياردب 1

جبران نيست كه در اين  غيره است و بجز از طريق غير عامل زيان و بيت المال راهي براي
قسمت علاوه بر بيان جايگاه و مبناي خسارت نيابتي در بيت المال مصاديقي از موارد كه به 

رت آن مورد توجه فقها قرار گرفته، آورده ميشود و بنظر بهعنوان قاعده ميتوان براي كث علّت
قاعده شخصي بودن مسئوليت ايجاب ميكند هر شخص خود . موارد نادر نيز تعميم داد

در فقه و قانون مجازات  پاسخگوي نتيجه اعمال خود باشد لكن ديده ميشود در مواردي
وليت به عهده بيت المال يا امام مسلمانان است بطوري كه هرگاه مسئ) بر گرفته از فقه(اسلامي  

فقه جبران خسارت به عهدة امام مسلمين نهاده شده است بنظر بيت المال مسلمين منظور  در
حقوقي در اختيار امام ميباشد و امام از اموال بيت المال  است زيرا چنين شخصيت و نهاد

در نظام حقوقي مبتني بر فقه براي جبران خسارت  .1يشخسارت را جبران ميكند نه از اموال خو
 تا از تضييع حق زيان جبران نشده نهاد و شخص حقوقي بنام بيت المال پيش بيني گرديده است

با توجه به . عمل آيد و موارد آن در فقه و قانون مجازات اسلامي آمده استه ديده ممانعت ب
در اين خصوص نظر يكساني وجود ندارد، اهميت مبناي مسئوليت بيت المال گفتني است 

است بطوري  )مجني عليه(مسئوليت بيت المال جبران خسارت زيانديده  برخي گفته اند مبناي
زيرا خون مسلمان . 2فلسفه بيت المال است كه در برخي روايات مقابله با تضييع حق زيانديده

را . دسلمان جبران گردخون م محترم است و نبايد هدر رود و بايستي خسارت ريخته شدن
له الغنم فعليه  «مبناي مسئوليت بيت المال گفته اند آنجا كه براي شخص مجني عليه وارثي 

وجود ندارد نهاد بيت المال جزو ورثه ميباشد و در مورد جبران  و برخي ديگر قاعده »الغرم 
نيز ديه وي به  مقتول بلاوارث خسارت نيز بايد چنين وظيفه اي را تحمل كند و در مورد ديه

 بيت المال داده ميشود و به همين سبب در مورد مرتكب قاتل نيز در مواردي بيت المال مسئول
                                                             

  213، ص  1417بقم المشرفه،  ينالتابعه لجماعه المدرس يموسسه النشر الاسلام يه،كاظم، مئه قائده فقه يدس ي،مصطفو 1
   735، ص  1407تهران، .  يه،دارالكتب الاسلام ي،بن اسحاق، الفروع من الكاف يعقوبمحمد بن  يني،كل 2
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بنحوي كه  من لا دارد و مبتني بر مسئوليت جبران خسارت بدون تقصير استنظام حقوقي كا
بدون ضرورت اثبات تقصير در فرد ثالثي، آن شخص مسئول جبران خسارت ناشي از عمل 

نهاد مزبور كه عبارت از مسئوليت ناشي از عمل ديگري است در  مشابه. ديگري ميگردد
دو نظام عبارت از فرض تقصير در  ليكن تفاوتنظامهاي حقوقي نوشته نيز وجود داشته است، 

اسلام  ولي در نظام حقوق. نظام كامن لا و ضرورت اثباط تقصير در نظام حقوقي نوشته بود
قواعد هر دو نهاد بنحو آشكار ديده ميشود در مواردي چون نهاد عاقله، بيت المال كه بدون 

سارت مسئوليت پيدا ميكند و ثالث، آن شخص نسبت به پرداخت خ ضرورت اثبات تقصير فرد
غاصب براي جبران تلف مال از آن  در مواردي ديگر چون نهاد حقوقي غصب، مسئوليت

 جهت است كه خود مسئول، مقصر قلمداد ميگردد همانطور در مواردي چون مسئوليت
قانون مسئوليت مدني، مسئوليت سرپرست زماني  7سرپرست محجور و صغير موضوع ماده 

  . اثبات گردد ه تقصير سرپرستمحقق ميابد ك
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